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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای از مواعظ اخلاقی ، مجموعه)سده سیزدهم هجری(و احادیث تذكرۀالنصایحآیات  زمینه وهدف:

 را های زبانی و معناییو تعلیمی است كه با بهرهگیری از آیات و احادیث نبوی، نظامی از نشانه

برای هدایت انسان در مسیر بنددی و شناخت حق سامان میدهد. نویسنده در تركیب نثر مسجّع 

ده تا پیوند میان زبان فصاحت، اندیشج عرفانی و اخلاق عملی را با مضامین الهی، كوشی

كند. ساختار نثر به شیوۀ منشیان از یک سوی، متّکی بر بیان متکلّف و استعاری و از بازنمایی

ای از آموزههای معنوی دربارۀ توحید، توبه، عبادت، سوی دیگرمتأثّر از زبان قرآن و احادیث و جلوه

 خت نفس به دست میدهد.محبتّ، عدالت و شنا

 ای درتحلیلی و مبتنی بر مطالعات كتابخانه –پژوهش حاضر به روش توصیفی  روش مطالعه:

 صدد پاسخ به این سؤال است كه آیات و احادیث در ساختار تذكرۀالنصایح چه نقشی دارند؟

شان م ها: یافته شترود  دهدییافته هاى پژومش ن صا  یكه ه ستناد  ح،یدر تذكره الن به آیات  با ا

قران و احادیث نبوى، به مفاهیم عمیق دینى پرداحته اسیییت از جمله این مفاهیم، سیییتایش           

  اهمیت محبت اهل بیت )ع(، و نقش حیا به عنوان       طبیعت،  یرى ازدخداوند و توكل براو، عبرت   

شى  ست. همچنین؛  بخ ضرورت       نهادینه از ایمان مورد تأكید قرار درفته ا صول اخلاق،  سازى ا

 بینشییهاییافته ها نمایانگرعمق تفکردینى و  این ه آخرت دراین تحلیلها مشییهود اسییت.توجه ب

 .آثار مذهبى است در تفسیرى

ای از تداوم نثر النصایح میتوان جلوهاز پژوهش حاضر چنین دست داد كه تذكرۀ گیری:نتیجه

الب ادبیّات عبادی و عرفانی در سنتّ فارسی دانست كه محور آن، بازآفرینی پیام وحی در ق

 پندآموز و آیینی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Background and Objective: The verses and 
hadiths of Tazkerat al-Nasa’ih are a collection of moral and educational 
sermons that, by utilizing the verses and hadiths of the Prophet, organize a 
system of linguistic and semantic signs to guide man on the path of servitude 
and knowledge of the truth. In combining compelling prose with divine themes, 
the author has tried to represent the connection between the language of 
eloquence, mystical thought, and practical ethics The prose structure of the 
Manshiyan style, on the one hand, relies on a specific and metaphorical 
expression, and on the other hand, is influenced by the language of the Quran 
and Hadiths, and provides a manifestation of spiritual teachings about 
monotheism, repentance, worship, love, justice, and self-knowledge. 
METHODOLOGY: The present study, using a descriptive-analytical method and 
based on library studies, seeks to answer the question: What role do verses and 
hadiths play in the structure of the Tazkirat al-Nasa'ih? 
FINDINGS: The research findings indicate that Hashtroodi, in Tazkerat al-
Nasayeh, relying on Quranic verses and Prophetic hadiths, has delved into 
profound religious concepts. Among these concepts, the praise of God and 
reliance on Him, drawing lessons from nature, the importance of the love of Ahl 
al-Bayt (AS), and the role of modesty as part of faith have been emphasized. 
Furthermore, the institutionalization of ethical principles and the necessity of 
considering the hereafter are evident in these analyses. These findings 
represent the depth of religious thought and interpretive insights in religious 
works.” 
CONCLUSION: The present study revealed that Tazkret al-Nasa'ih can be 
considered a manifestation of the continuity of devotional and mystical prose 
in the Persian tradition, the focus of which is the recreation of the message of 
revelation in the form of instructive and ritual literature. 
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 مقدّمه
. ادبیات فارسی از آغاز شکلگیری خود، پیوندی ژرف و نادسستنی با متون دینی و آموزههای قرآنی داشته است

ت قرآن ای، از آیابسیاری از آثار نثر كلاسیک، نه تنها در سطح زبان و مضمون، بلکه در لایههای ساختاری و اندیشه

ایح، . در این میان تذكرۀالنصبخشندیان اخلاقی خود را اعتبار و عمق اند تا بدرفتهكریم و احادیث نبوی و علوی بهره

اش با اثری است كه نصیحت، پند و بلاغت دینی، پلی استوار بناكرده؛ زبانی میان ادب و حکمت دارد و نویسنده

 داده است.هنر اقتباس و تلمیح، مفاهیم را در متن تربیتی و اخلاقی جای 

ای قرون میانه قرارمیگیرد، بازتابی است از تركیب نثر مصنوع ، كه در زمرۀ آثار پندنامهخطی تذكرۀالنصایحنسخه 

 و مسجّع فارسی با روح قرآنی.

میدهد كه مؤلّف برای تأیید مفاهیم اخلاقی، از آیات قرآن و احادیث نبوی نسخه نشانبررسی دقیق این  

ونههایی است. آیات به كاررفته، نم دادهی و تربیتی را ترویج كرده و در ضمن روایتهای تمثیلی، نگرشی عرفاناستفاده

 اند.از پیوند میان اخلاق و توحید است كه در بخشهای دونادون اثر آمده

ای روشن از حضور دفتمان قرآنی در متون اخلاقی فارسی است؛ حضور و از نظر بینامتنیت تذكرۀالنصایح، نمونه 

دذارانه است. نویسندۀ اثر، با آشنایی به سنتّهای دینی و بلاغی، معنایی و نشانه ارجاعی كه نه صرفاً زبانی، بلکه

طبیقی رو تحلیل تكار میگیرد. از اینآیات را نه در مقام تزئین، بلکه به عنوان مبنای استدلال اخلاقی و عرفانی به

 نموننده نسبت به مفاهیم دینی رهو سمیوتیکی آیات و احادیث در این نسخه، ما را به دركی دقیقتر از نگرش نویس

 میکند.

 بیان مسأله
دردسترۀ نثر فارسی اخلاقی و تربیتی، آثار متعدّدی وجود دارند كه در ساختار و اندیشه، از آموزههای قرآنی و 

ی یلمند و تحلای نظامخطی به دونه هایویژه نسخهاند؛ اما هنوز بسیاری از این متون، به حدیثی تأثیر پذیرفته

ای اخلاقی است، در عمق خود، دفتمانی دینی و سمیوتیکی پنهان اند. این اثر كه در ظاهر پندنامهنشدهبررسی

 دارد؛ دفتمانی كه از طریق آیات و احادیث، مفاهیم بنیادین را بازتولید میکند.

، ع، نثرمصنوع، اقتباسفرد است و نثرمسجّاین نسخه نه تنها از لحاظ زبانی و بلاغی دارای ویژدیهای منحصربه 

 ای روشن از تلفیق معناشناسی آموزههای وحیانیتركیب زبان دینی با ادبی است، بلکه از منظر بینامتنیت، نمونه

 در بستر نثر اخلاقی به شمارمیآید.

مسئله اساسی این پژوهش آن است كه نویسندۀ تذكرۀالنصایح چگونه از آیات و احادیث، به عنوان نشانههای  

درفته تا نظام اخلاقی مدّ نظر خود را بسازد؟ آیا این ارجاعات صرفاً برای تأیید ظاهری یی و هنجاری بهرهمعنا

محتواست یا در ساختار درونی متن، نقش تکوینی دارند؟ همچنین با توجه به تنوع آیات مورد استفاده، آیا میتوان 

 د یافت؟میان حوزههای موضوعی آیات و فصلهای كتاب، همبستگی نظاممن

خطی محور آیات و احادیث در نسخهپژوهش حاضر بر همین خلأ تمركزدارد: بررسی تحلیلی و مضمون  

 تذكرۀالنصایح به مثابج بنیانهای الهی در شکلدهی ساختار متن اخلاقی.

میح، لمیشود تا پیوند میان زبان دینی و زبان ادبی آشکار شود و كاركرد بلاغی عناصر )ت از این رهگذر، تلاش

 تضمین، و اقتباس( در انتقال معنا مورد واكاوی قراردیرد.

اهمیت این مسئله در آن است كه فهم چنین كاركردهایی، هم در حوزۀ تاریخ اندیشج اخلاق اسلامی و هم در 

ا پیش ر ای تازه از رابطج ایمان و بیان ادبیای دارد و میتواند چهرهمطالعات نشانهشناسی روایت فارسی، جایگاه ویژه
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 روی پژوهشگر بگشاید.

 اهداف پژوهش
در شناسایی شیوههای كاربرد آیات و احادیث در نسخج خطی تذكرۀالنصایح، هدف نخست بررسی این نکته  -4

است كه نویسنده چگونه با بهرهگیری از آیات قرآن كریم و احادیث معصومان، بنیان اخلاقی و معرفتی اثر را 

 است.ط میان حکمت دینی و بلاغت فارسی را برقراركردهاستحکام بخشیده و در ارتبا

تحلیل رابطج ساختاری میان آیات و مضامین اخلاقی و عرفانی كتاب این تحقیق میکوشد تا ارتباط معنایی  -6

دهد كه مؤلّف چگونه آیات قرآنی را در خدمت پیام  سازد و نشانمیان دزینش آیات با مضامین تربیتی را روشن 

 است.كاربردهود بهاخلاقی خ

 بررسی نقش تلمیح و تضمین در پیوند متن دینی و زبان ادبی – 3

هدف سوّم، تحلیل كاركردهای بلاغی آیات و احادیث در ساخت روایت و نوع استفاده از صنایع ادبی همچون تلمیح، 

ناسی و معناآفرین شود كه مؤّلف چگونه از روایات به مثابج عناصر نشانهشتضمین و اقتباس است تا مشخّص

 میبرد.بهره

 تبیین جایگاه تذكرۀالنصایح در سنّت ادب دینی فارسی – 1

دادن این اثر در بستر تاریخی و فکری نثر صوفیانه فارسی است تا میزان تأثیرپذیری هدف نهایی این پژوهش، جای

 شود.آن از آثار همعصر روشن

 فرضیههای پژوهش
تذكرۀالنصایح، صرفاً جنبج تزئینی ندارد، بلکه كاركرد بنیادین تربیتی و معرفتی  كاردیری آیات و احادیث دربه -4

 میگیرد.دارد و مؤلّف از آنها به عنوان ساختار منطقی استدلال اخلاقی بهره

در  ای هدفمنددزینش آیات قرآن در نسخه، تابع نظم موضوعی و تربیتی است؛ بدین معنا كه آیات به دونه -6

 كند.اند تا مراحل سیر اخلاقی انسان را بازنماییدرفتهجای بابهای پیاپی

داشته باشند؛ جنبج عرفانی و اخلاقی  احادیث و روایات نقل شده در متن، بیش از آن كه بر وجه فقهی تکیه -3

 دادن خواننده بر ارزشهای قلبی، نه صرفاً دستوری یا شرعی اند.دارند و در پی پیوند

آنها  اند و از رهگذرتلمیح و تضمین در این اثر، ابزاری برای ایجاد لایههای فرازمانی و معنایی صنایع ادبی مانند -1

 متن به نوعی بیان تمثیلی از حقیقت وحی نزدیک میشود.

 

 سؤالات پژوهش
 ای به پرسشهای زیر پاسخ دهد:رشتهاین پژوهش میکوشد با رویکردی تحلیلی و میان

 ساختار و پیام اخلاقی تذكرۀالنصایح چیست؟ جایگاه آیات و احادیث در-4

 میشود؟رابطج میان انتخاب آیات با مضامین محوری چگونه تبیین -6

 است؟ برده نویسنده اثر چگونه از ابزارهای بلاغی چون تضمین و تلمیح برای انتقال معنا بهره -3

 تذكرۀالنصایح چه جایگاهی در سنّت ادب دینی فارسی دارد؟ -1

 

 ژوهشپروش 
 ای انجام شده است.تحلیلی و مبتنی بر مطالعات كتابخانه -پژوهش حاضر، به روش توصیفی
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 پیشینۀ پژوهش
بررسی نقش آیات و احادیث در متون اخلاقی، قدمتی كهن دارد و از قرون پنجم تا هشتم هجری در آثار نویسنددانی 

نمود یافته است. آثار این دوره غالباً در پی ساختن  عبدالله انصاریچون غزالی، میبدی، ناصرخسرو، سنایی و خواجه

 اند كه آموزههای وحی را با تجربجنطامی اخلاقی ومعرفتی

 انسانی تلفیق كنند.

 الملوک بوده است.الدین و نصیحجدر پژوهش نوین، تمركز بیشتر برمتونی چون كیمیای سعادت، احیاء علوم

ای است كه توسط لنصایح انجام شده، مربوط به مقالهخطی تذكرۀا تنها پژوهشی كه در خصوی نسخج

خطی تذكرۀالنصایح هشترودی در  ( باعنوان بررسی و تحلیل سبکشناسی نسخج4151محمدی و همکاران )حاجی

 چاپ شده است. سبک شناسی نظم و نثر فارسیمجله 

 

 بحث و بررسی

 خوانش بینامتنی )برپایه كریستوا(

 ی و شکلگیری یک مفهوم در متنهای متعدّد.آمیختگبینامتنیت یعنی درهم

( بینامتنیت، Barthes, 1977: 160هستیم )قولهای بدون دیومه مواجهبارت معتقد است كه در بینامتنیت با نقل

( و در واقع هر متن در Loed, 2002: 44هاست )نشانگر سبکهای هنری و دورههای زمانی، نویسنددان و سوژه

 خود است و هیچ متنی مجزّا از سایر متون نیست.دل متن دورههای قبل از 

فی و كارمیبرد و این جایگزینی به معنای نكریستوا در مقابل اصطلاح بینامتنیت باختین، اصطلاح جایگشت را به

 كاردیری بینامتنیت نیست. از نظر وی بینامتنیت یک شرط ضروری برای زبان است.كناردذاشتن و عدم به

كه وی از پساساختاردرایان متن متن را به عنوان یک نظام زبانی در نظرمیگیرند؛ درحالیكریستوا به عنوان عض

( كریستوا در پی آن است كه از 63، ی 4395سوسور زبان را نظامی از نشانهها درنظرمیگرفت. )سوسور، 

های نبهبلکه جنمیشود، نشانهشناسی سوسور بگذرد. از نظر كریستوا معنا صرفاً با دلالت صریح كلمات ساخته

( مفهوم كریستوا از نظر بینامتنیت به Kristeva, 1986: 32عاطفی و شاعرانج متون را نیز دربرمیگیرد )

مکالمهگرایی باختین و نظریه متن بارت برمیگردد. وی ایدۀ باختین در باب چندآوایی بودن سخن را با مفهوم 

 (455-441 ، صص4394میکند. )كریستوا، چندمتن در یک متن جایگزین

ای و امر نمادین كه این امر، دو وجه در دل یک متن از نظر كریستوا، یک فرآیند دلالتی است از تعامل امر نشانه

 (Kristrva,1984: 18-23فرآیند دلالتی هستند. )

 در جایگاه متن پیشین وارد دفتگو با متن عارفانج مؤلف میشود. اینجا متن قرآنی

ای از متنهای دیگر است. نویسندۀ تذكرۀالنصایح با درون نشاندن این آیه در متن ن شبکهاز دیدداه كریستوا، هر مت

 میگیرد و دفتاری تازه میسازد.خویش، در حقیقت از قرآن به عنوان متن مادر بهره

نسان اجا به نماد بازدشت معرفتی و وجودی توبه در قرآن، نشانج بازدشت انسان از دناه به سوی خداست، امّا در این

 میشود. به اصل الهی خویش بدل

اند: همه دعوت به ترجمانی ادبی از همان معنای قرآنی« خوان، صلازدن و مخازن دل»دراین بینامتنیت، واژه های 

 اند.اند، امّا در دستگاه عرفانی و اخلاقی مؤلّف به زبان رمز درآمدهبازدشت و بیداری
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 و اكو( شناسی ساختار آیه )بر پایه بارت نشانه
شناسی معاصر است. نظریه اكو در مورد رابطج بین صورت بیان و  پردازان و بنیانگذاران علم نشانهاكو از نظریه

شناسی  ای، جزء محوریترین مباحث است. به نظر او در نشانهمیکند. در این نظریه، نقش نشانه صورت محتوا بحث

 دفت.ای سخنها از نقش نشانه باید به جای نشانه

 (19-14، صص 4156رابطج قراردادی است كه بین بیان و محتوا برقرار است. )اكو، ای یکنقش نشانه

شناسی را مورد توجه قرارداد. وی معتقداست كه ساختگرایی كاملاً  بارت نیز تحت تأثیر سوسور، علم نشانهرولات

ود به ارتباطش با دیگر عناصر متعلّق است رو معنی هر عنصر به جای تعلّق به خمبنی بر فعالیت ذهن است. از این

رسد و پس از آن با نفی ارتباط دالّ و مدلول، از شناسی به ساختاردرایی می و به تنهایی بیمعنی است. او از نشانه

 (91-95، صص 4346مییابد. )بارت، ساختاردرایی به پساساختاردرایی راه

ای از در این متن، نشانه« باب»نشانج بنیادین نجات دارد. واژۀ شناسی، این آیه در متن، نقش یک  از دیدداه نشانه

دالیّ است بر فرآیند بازسازی درونی انسان و طلوع آفتاب از مغرب، « توبه»امکان ورود به ساحت الهی است. واژۀ 

 میکند.ای از وارونگی نظم طبیعی است كه به مثابج مرز بین رحمت و قهر الهی عملنشانه

 ای دوقطبی میآفریند:كردن این تصویر قرآنی، نوعی نظام نشانه، مؤلّف با درونیبه بیان دیگر

 كه باب توبه باز است. رحمتزمانی 

 قهرمیشود.هنگامی كه خورشید از مغرب طلوع میکند و باب بسته 

ل ، عبادت در مقابای در سراسر اثر تکرار میشود: رحمت در برابر قهر، حیا در برابر بیحیاییچنین ساختار دودانه

 سستی و غفلت.

 ای، شالودۀ شعردونه و آموزندۀ اثر را میسازند.این تکرارها از نظر نشانه

 

 عربی(تأویل عرفانی )بر پایه غزالی و ابن
را بازدشت به وحدت از كثرت میخواند و معتقد است كه انسان همیشه در حال « توبه»ابن عربی در فتوحات مکیّه 

و در این حالت توبه، ارتباطی به دناه ندارد و در جهان هستی، امری دایمی و همیشگی است.  بازدشت به خداست

 (.644، ی 7، ج 4165)اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التوَّابینَ اِلیَهِ فی كلِّ حالٍ مِن خِلافٍ وَ وفِاقٍ( )ابن عربی، 

و دوّمین مرتبه را توبه میداند و آن را ابوالنجیب سهروردی نیز اوّلین مرتبج سیروسلوک را خروج از حالت غفلت 

( دروهی نیز مانند احمد نقشبندی و ابوحفص 65، ی 4477میکند )سهروردی،رجوع و بازدشت به خداوند تعریف

 353، ی 6: ج 4446سهروردی، از این تفکّر نیز بالاتر رفته و توبه را اصل و مفتاح هر حالی میدانند. )سهروردی، 

 (65، ی 4649/ نقشبندی، 

نویسندۀ تذكرۀالنصایح با تأسیّ از همین نگرش، توبه را نه صرفاً عمل شرعی، بلکه حالت وجودی انسان در مسیر 

 میکند.شناخت حق معرفّی

در این عبارت، توبه به منزلج لحظج دشوددی دل در برابر فیض الهی تصویر میشود؛ جایی كه انسان پس از خاموشی 

 میآید.خویش، با دفتار حق به سخن در

دیگر بازدشت از دناه نیست، بلکه بازدشت از نفس به حضور الهی است همان تأویل عمیق « توبه»در این سطح 

 عرفانی كه در مسیر سلوكی غزالی و ابن عربی مشترک است.
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 كاركرد زیباشناختی و گفتمانی
 اختاری كل اثر را تعیین میکند:آغاز تذكرۀالنصایح با این آیه، نه تنها جنبج دینی دارد، بلکه جهت بلاغی و س

 الله در متون عرفانی.از نظر بلاغت، این آیه نقش قاعدۀ نورانی آغازین را دارد مثل بسم

 میکند:از نظر دفتمان، مؤلّف از همین ابتدإ جهان اثر را به دو ساحت تقسیم

 ساحت نافرمانی و غفلت )جهان بستۀ دل(-0

 ه(ساحت نور و بازگشت )باب توبه گشود-2

از این منظر، اثر به تدریج از این آستانه )باب توبه( عبور میکند و به مضامین دیگر مثل عبادت، ذكر، حیا و محبتّ 

 اولیاء میرسد

هد، لحن رحمت و انذار را میآمیزد و بستهشددی را سامان مید -ای دشوددیاین آیه با حضورش ساختار نشانه

به تعبیر دیگر نشانهشناسانه، باب توبه در این اثر همان مركز دلالت كلّ متن میکند. ریزیبنیان عرفانی كتاب را پی

 میشوند.است كه همج فصول بعدی از آن منشعب

 توكّل؛ دالّ بر نفی خوف و اثبات محبّت الهی

 داه بیرونی را برای سالک مشخّص میکند.استناد به این آیه در ساختار كتاب، جایگاه تکیه

ای از نقص ایمان و تعلّق به دنیا( را مستقیماً در مقابل توكلّ ی، این آیه خوف )به عنوان نشانهشناساز منظر نشانه

هد. این تقابل در چارچوب تأویل غزالی، نمود بارز تطهیر قلب )به عنوان نشانج اتّصال به قدرت مطلق( قرار مید

 ق میدهد.كه ترس از مخلوق جای خود را به محبّت و اطمینان به خالاست؛ جایی

عبارت در هر مقام و هر حال الزام است؛ تأكید میکند كه توكّل یک فریضج مقطعی نیست بلکه یک حالت دائمی 

كفایت امورات كلّ موجودات در ید »میسازد، همسو با مفهوم  وجودی است كه انسان را از دغدغههای كثرت رها

 «قدرت اوست

 ذكر و نظام سمیوتیک بیداری )صبح صادق( -3
ین آیه در این متن، به شدتّ جنبج عملگرایانه و استعاری پیدا میکند؛ ذكر تنها زمزمج كلمات نیست بلکه یک ا

 ند.میکتولید مداوم معنا است. نویسنده این مفهوم را با استفاده از تمثیلهای زنده )استعارههای حسی( تقویت

بلکه دالیّ بر نظم ذاتی تسبیح در جهان طبیعت  الحان: این حیوانات صرفاً الگو نیستند،خروسان و مرغان خوش

 میشوند.محسوب

اننسان در برابر حیوان: تأكید بر این است كه انسان با داشتن عقل، ادر در وقت صبح بیدار و مشغول به ذكر نباشد، 

: درواقع تای قوی اسنشانه -نه تنها از حیوان عقب مانده، بلکه همجلیس ابلیس شده است. این یک ساختار اخلاقی

نویسنده با این تمثیلها، فقدان ذكر را معادل نفی رابطج نشانهشناسی انسان با عالم قدس میداند و بر ضرورت وضو 

 رزد تا رابطج سالک با مبدأ هستی پویا و متجدد باقی بماند.و ادای فریضه در دمیدن صبح تأكید میو

سزاوار كردداریست كه مخازن قدرتش، لئالی شاهوار دفتار . ابتدای سخن كه ثنای حمد است زیاده از احصاء و عد، 

روی تکلمّ را به سفیدآب فضلش بسته، در لب را وادشاده و سیهرا در مخزن دل نهاده و بر ایثار آثار صنعش زبان

 پوشش، درسنگان خطاكیش را به خوان: )لایغُلَقُ بابُ التّوبجحِتَیَّالوجهی داده و چاوشان خطابخش و عیبصبح

 (6، ب 4696تَطلَعُ الشمًّْسَ مِنْ مغَْربِِها( صلازده. )هشترودی، 

سوره شریفه انعام بنیاد میگذارد. او با توصیف ادبی،  459درآغاز، نویسنده تذكرۀالنصایح، اثر خود را با بیان آیه 

مان آن را كلان دفت درایانه و رحمانی میآفریند كه نه تنها بیان آغازین كتاب است بلکه ساختارنوعی فضای دعوت
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 میکندمشخصّ

( در واقع ادامج منطقی همان مسیر پیشین است، با این تفاوت 9)تحریم /  «الله توبۀ نَصوحاً وتوبوا الی»به دلیل 

 میشود.كه اكنون توبه نه تنها به عنوان شرط آغاز سلوک، بلکه به عنوان تجلیّ و تجربه عرفانی نهایی باز تعریف

 شت تأویلی و ورود به حریم قدستوبه نصوح؛ بازد-

(، در تذكرۀالنصایح نه صرفاً فرمان اخلاقی بلکه یک فراخوان 9)تحریم/« وتوبوا الی الله توبۀ نَصوحاً»عبارت 

وجودی است؛ فراخوانی برای بازدشت از پیرایههای ظاهر به حقیقت باطن. ساختار جمله های بعدی در  –معرفتی 

ی آورده...قصری نموداردردید... مفتاح كلمج فرج دردشوده...( آشکارا نوعی تجربج متن )رو به راه هدی و رستگار

 میکند.ای را بازنهاییعرفانی مکاشفه

 نگریاز هدی تا فرج: مسیر استعاری درون-

توبه در این متن، نه پایان راه بلکه آغاز مشاهده است. نویسنده از هدی و رستگاری سخن میگوید و بلافاصله در 

 ای استعاری، قصری را میبیند كه با كلید كلمج فرج، دشوده میشود.هپیکر

 رو هستیم: شناسی، ما با سه دالّ اصلی رو بهاز دید نشانه

 هدی مسیر هدایت وجودی و جنبج معرفتی

 قصرتجسم معرفت در عالم مثال )تجربج شهودی( 

 مفتاح كلمج فرجرمز دشوددی )اسم اعظم با ذكر خای( 

نه به نحو بارزی با ساختار عرفان اشراقی سازدار است؛ جایی كه توبه نه صرف بازدشت از دناه، بلکه عبور دااین سه

 از حجاب مفهوم به حضور معنا است.

 دردشوده، داخل اندرون شد: تصویر ورود به باطن-

 د.عبارت پایانی از قویترین تمثیلهای مکاشفه در كل اثر است؛ در دشوده شد و داخل اندرون ش

 اند:تنیدهجا دو سطح معنا درهماین

 ای از ورود به حریم قرب الهی است.در سطح ادبی، استعاره

ای كه سالک با تبدیل لفظ )كلمج فرج( به معنا، حجاب زبان را در سطح تأویلی، نشانج كشف محجوب است؛ لحظه

 میکند.رد و حقیقت را به نحوی درونی تجربهمید

همان مرز میان متن و معناست؛ با دشوده شدن آن، سالک از جهان نشانهها به ذات « در»از نظر سمیوتیک، 

 بینشانه دذرمیکند.

جا آوردن كه در هر مقام و هرحال الزامست چنانچه فرمود: نیاز بودن وثنای كریمی كارساز را بهدرستایش خالقی بی

 (4، ب 4696()هشترودی، 454)آل عمران/« بُّ الْمتَُوكَِّلِینْمَنْ فتََوكََّلْ عَلىَ اللَّهِ لاتَخَفْ و إِنَّ اللَّهَ یُحِ»

شامل دو آیج كلیدی است كه بر مفهوم توكّل و ذكر تمركز دارد و به خوبی با مبحث توبه در باب اوّل ارتباط معنایی 

اسی ركن اسپیدا میکند. پس از تأسیس آستانج رحمت و توبه در باب اوّل، نویسنده در باب دوّم با تمركز بر دو 

مینماید. این دو مفهوم دو نظام معرفتی سلوک یعنی توكّل و ذكر )یادآوری(، مسیر عملی سالک را ترسیم

 ، نه اعمال مجزّا، بلکه دو روی یک سکّه واحد یعنی تسلیم به ارادۀ الهی هستند.«تذكرۀالنصایح»

 كسی كه در نشناسد مقام خویش برانندش او را از سر جور--

البلاغه مربوط است نهج 414ی از نقاط عطف اخلاقی، معرفتی این اثر است و به صراحت به حکمت این بیت یک

 كه در سه سطح تفسیرمیشود:
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 خودشناسی و شناخت مقام، به مثابج بنیاد رستگاری:-

نی عرفا-یای مینماید، امّا در ساختار این سمیوتیکای آن، در ظاهر درس اخلاقی سادهاین بیت و ارجاع نهج البلاغه

 تذكرۀالنصایح معنای عمیقتری دارد.

جا نه دانستن مرتبج اجتماعی یا علمی، بلکه آداهی از جایگاه وجودی انسان در زنجیرۀ شناخت قدر خویش در این

 هستی و نسبت او با مبدأ است.

 مقام خویش، به نشانج هویّت قدسی انسان

تلاقی رحمانیّت خالق و عبودیّت مخلوق است. انسان ادر این  در نظام فکری تذكرۀالنصایح، مقام انسان همان نقطج

موقعیّت را نشناسد، از مسیر هدایت خارج و به مدار جور )بیعدالتی هستی شناسی( رانده میشود؛ زیرا نظام هستی 

 بر عدالت الهی استوار است و هر موجودی ادر در مقام خود قرارنگیرد، درفتار بینظمی و سقوط میگردد.

 اه نشانه شناختی:از نگ

 انسان=دالّ تعادل میان ماده و معنا

 اخراج از )جور( نظام معنا نفی خودشکستن  

 ارجاع به نهج البلاغه

 میدهد.، عمق الهیاتّ شیعی اثر را نشان414ارجاع به نهج البلاغه، حکمت 

 .امام علی )ع( در این حکمت نه به غرور، بلکه به فراموشی شأن انسانی هشدارمیدهد

نویسندۀ تذكرۀالنصایح با نقل این معنا، بر پیوند میان توبه )بازدشت به هویّت( و معرفت قدر نفس )شناخت جایگاه 

در عالم( تأكیدمیورزد. در این چارچوب، توبه نصوح به معنای بازدشت صرف از دناه نیست، بلکه بازدشت به خلیفج 

 اللهی انسان است.

 «نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روحی»همان سرّ الهی نهفته، در وجود انسان است: همان از دید تأویل عرفانی، قدر خویش 

 كرده و از قصر هدایت راندهناشناسی آن موجب هلاكت است، زیرا سالک بدون درک جایگاه، مسیر سلوک را دم

 میشود.

 پیوستگی ساختاری در متن: از توبه نصوح تا معرفت مقام

 قش پیوند میان دو لایج سلوک را دارد:این بیت در ساختار باب دوّم، ن

از دید رفتاری، نتیجه توبه و ذكر است )مرحلج بعد، یعنی شهود مقام انسان كامل است. به بیان دیگر، كه پس -4

میماند؛ زیرا ولایت، معرفت منزلت انسان از توبج نصوح، هنوز قدر خویش را نمیشناسد، از ورود به حریم ولایت باز

جا عمداً هشدار میدهد كه بازدشت ظاهر )توبه لفظی( كافی اولیا است؛ بنابراین، نویسنده در این در برابر خدا و

 نیست مگر با بازشناسی مقام باطنی.

( یعنی؛ مرا یاد كنید تا یاد كنم شما را. خصوصاً دردمیدۀ صبح و 456بقره/«)اُذكُركْمُْفَاْذكُرونی»چنانچه فرمود: 

ها الحان عبرتی باید درفت و حمیتّی مینمود كه هر یک آنز خروسان و مرغان خوشالوجهی را اطلوع فجر صبح

به ذكرتسبیحاتش مشغولست، با وجود این كه آن حیوان است تو انسان. آفریددان بهر تُوانَْدْ هر كس در آن وقت 

 ه است. )هشترودی،بیدار نباشد، بادصبحگاهی با وضو و ادای فریضج روی وی نوزد، با ابلیس همجلیس و همخواب

 (4، ب 4696

الحان: این حیوانات صرفاً الگو نیستند، بلکه دالیّ بر نظام ذاتی تسبیح در جهان طبیعت خروسان و مرغان خوش

 میشوند.محسوب
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انسان در برابر حیوان: تأكید بر این است كه انسان با داشتن عقل، ادر در وقت صبح بیدار و مشغول به ذكر نباشد، 

ای قوی است: در نشانه -جلیس ابلیس شده است. این یک ساختار اخلاقیمانده، بلکه هماز حیوان عقبنه تنها 

شناختی انسان با عالم قدس میداندو بر ضرورت وضو واقع نویسنده با تمثیل، فقدان ذكر را معادل نفی رابطج نشانه

 بماند.هستی پویا و متجدّد باقیو ادای فریضه در دمیدن صبح تأكید میورزد تا رابطج سالک با مبدا 

در ستایش خالقی بینیاز بودن وثنای كریمی كارساز را به جاآوردن، در هر مقام و هر حال الزامست و كفایت امورات 

 (63، ب 4696كلّ موجودات در ید قدرت اوست. )هشترودی، 

د یعنی توحید فعلی و لزوم ذكر دائمی خداونمیکند؛ در واقع، یکی از بنیادین محورهای الهیاتّی و عرفانی اثر را بیان 

 در هر حالت وجودی كه در سه سطح ادبی، فلسفی و عرفانی قابل تحلیل است(

 ستایش خالق بینیاز؛ تأویل وحدت قدرت و الزام عبادت

 ادبی-در سطح زبانی-0
تایش خالق بینیاز بودن میرود: سهای مناجاتی است: ساختار آن با دو محور موازی پیشزبان جمله از دونج خطابه

 آوردن. جاو ثنای كریمی كارساز را به

آوردن( سبب میشود كه آهنگ كلام جانیاز /كارساز( و تکرار فعل خطابی )بههای مکرّر )بیدر این دو عبارت، سجع

 دردد.به زبان دعایی و نیایش نزدیک

ینیاز، كارساز( و فعل بنده )ستایش، ثنا( پدید به لحاظ بلاغی، این ساختار نوعی توازن معنایی میان صفت خدا )ب

 میآورد؛ یعنی بیانگر وحدت فعل و صفت در تجربج دعا

 كلامی-در سطح فلسفی-2
به اصل توحید افعالی اشاره دارد: یعنی هبچ « كفایت امورات كل موجودات در ید قدرت اوست»نویسنده با عبارت 

 نمییابد.حققفعلی در عالم به صورت مستقبل از ارادۀ الهی ت

در این نگاه، خداوند نه تنها خالق، بلکه فاعل حقیقی تمام حوادث هستی است. هرموجود، فعل خود را درون اراده 

 او انجام میدهد، نه بیرون از آن.

بنابراین، ستایش در هر مقام و حال، الزام معرفتی دارد؛ زیرا هر لحظج وجود، ظهوری از قدرت خداوند است و 

 میشود.شناخت فعل الهی در هستی محسوبشناخت آن، 

سینا است در مفهوم فیض دائم كه خداوند از منظر فلسفج اشراقی، این جمله نزدیک به اندیشج سهروردی و ابن

 «.كفایت امور در ید قدرت اوست»لحظه به لحظه، وجود را اضافه میکند و این است معنای حقیقی 

 تأویلی -در سطح عرفانی-3
نیاز، به فعلی زبانی بلکه حالتی وجودی است؛ یعنی سالک در هر موقعیت، حضور اورا ایش خالق بیدر عرفان، ست

 درون خویش مییابد

به اصطلاح عرفا، اشاره به عبودیّت حالیه دارد یعنی عبودیتّی كه « در هر مقام و در هر حال الزامست»عبارت 

ألَمَْ »آمده:  17ین همان معنایی است كه در آیج نور/وابسته به حالت خای نیست، بلکه در هر حال جاری است. ا

تَرَ اَنَّ اللهَ یُسبَِّحُ لَهُ مَن فی السّماواتِ والارْضِ و الطَّیْرِ صافّات: همج موجودات، در مقام تسبیح خود، تسبیح كنندۀ 

 «.اویند

دونج بلکه توصیف نظم تسبیحاز این دید، كفایت امورات كلّ موجودات در ید قدرت او، نه فقط بیان سلطج الهی، 

 عالم است؛ جهانی كه هر ذرّه در وظیفج خود قرار دارد و آن وظیفه، همان عبادت است.
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سوره فتح است )یَدُ اللَهَ فَوْقَ أیَْدِیهِمْ(. این آیه در ظاهر دربارۀ بیعت  45پایان این جمله همچنین ناظر بر آیه 

 دارد.ی آن، به برتری ارادۀ انسانی اشارهمؤمنان با پیامبر است، امّا در لایج عرفان

رو به راه هدی و رستگاری آورده، همه جا رفته از آن كه در برابر چشمش « وَ تُوبُوا اِلیَ اللهِ توبج نَصوحاً»به دلیل 

 (66، ب 4696قصری نموداردردید. به مفتاح كلمه فرج در دشوده، داخل اندرون شد. )هشترودی، 

 (49، ب 4696م خویش برانندش او را از سر جور )هشترودی، كسی كه در نشناسد مقا

( كسی كه قدر و 414)نهج البلاغه، حکمت « هَلَکَ أَمْرُوه لمَْ یعَْرِفْ قَدْرَهُ»نهج البلاغه است:  414یادآور حکمت  

 شود.منزلت خویش نشناسد، هلاک

م كه دعا كنی كه خدا مرا قوت حضرت نوح چون چنان دید به ماهی دفت: از من چه میخواهی؟ دفت: خواه

 (47، ب 4696النجبا سازد؛ زیرا كه هر جانوری كه جان دارد دایم این ذكر بر زبان دارد )هشترودی، خمسج

فعَْلُون؛َ یحَهُ وَاللَّهُ عَلیِمٌ بِمَا یَوتََسبِْأَلمَْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسبَِّحُ لَهُ مَن فِی السَّمَاواَتِ وَالأَْرْضِ واَلطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ 

نها و زمینند، برای خدا تسبیح میگویند و همچنین پرنددان به هنگامی كه آیا ندیدید تمام آنانکه در آسما»معنی: 

هند، ها نماز و تسبیح خود را میداند و خداوند به آن چه انجام میداند هر یکی از آندستردهبر فراز آسمان بال

 (14)نور/ « ناست.دا

انَ  تَفْقَهُونَ تَسبْیِحَهمُْ إِنَّهُ كَتُسبَِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَ مَنْ فیِهِنَّ وإَِن مِنْ شیَءٍْ إلِاَّ یُسبَِّحُ بِحَمْدَهِ وَلیَکِن لاَّ»

ند، همه تسبیح او میگویند و هیچ حَلیِمًا غَفُورًا؛ معنی: آسمانهای هفتگانه و زمین و هر كس كه در آنها هست

موجودی نیست جز آن كه تسبیح و حمد او میگوید ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید، همانا او دارای حلم و 

 (11)اسراء/ « آمرزنده است.

همواره تسبیح خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، »الأَْرْضِ، معنی: سبََّحَ للَِّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ ومََا فیِ-

 (4صف/«)میگویند.

 (43)رعد/« رعد، تسبیح و حمد او میگویند.»ویَُسبَِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدهِِ؛ معنی: 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، همواره تسبیح او »یُسبَِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الأَْرضِْ؛ معنی: -

 (4)جمعه/« میگویند.

 بدتر ز بینمازی نیست به كلام خدا بازی نیست هیچ

فامی تغییرنشده كه كلّ ساكنان عرش ]و[ زمین بر قلبی در حال بینماز ظاهردردد، روی وی از سیهخاصّه قساوت 

او لعنت كنند، در دنیا به آتش فاقه بسوزد ادر غنی هم شود، تشنه و درسنه بمیرد كه كلّ اطعمه و اشربه بر او 

 (63، ب 4696و در عقبا هم بر عذاب الیم و عقاب مقیم، معذبّ و مخُلّد دردد. )هشترودی،  ندهدفایده

مَن تبََسَّمَ فی وَجهِ تارِکِ الصَّلاۀِ فَکأَنَّما هَدَمَ البَیتَ المعَمُورَ سبَعَ مَرّاتٍ وكَأَنَّما »چنانکه حضرت رسالت پناه فرموده: 

یعنی هر كس به روی بینماز بخندد، چنان بود كه هفت  «قَرَّبینَ وَالأنبیاءِ المُرسلَِینَقتََلَ ألفَ مَلَکٍ مِن المَلائِکَجِ المُ

کارم م«)رسانیده باشد.باشد؛ و هزار فرشتگان مقربّ و پیغمبران مرسل به قتلكردهالمعمور را خراببار خانه بیت

 (.514، ی 4شیرازی ج 

 ای:تحلیل چند لایه

 به مثابۀ انسداد ذكر سطح عرفانی و وجودی: قساوت-0
 در عرفان اسلامی، قساوت قلب نتیجج بریددی از منبع ذكر است.

 نماز در این نگاه، صورت جسمانی ذكر قلبی است؛ یعنی ادر ذكر از قلب برود، نماز هم از بدن میرود.
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 عربی، ترک نماز ترک عمل، بلکه قطع اتصال وجودی با حق است:در آثار غزالی و ابن

ز، از جریان تسبیح كائنات بیرون میافتد؛ زیرا نماز همان هماهنگی با ریتم هستی است كه بازتاب سالک بینما

 زمینی آن تسبیح ذاتی است كه موارد قبل نیز بر آن تأكیددارند. )یُسبَِّحُ لَهُ مَن فی السَّماواتِ و الارض(

میشویم، درواقع نویسنده ازآلتی سخن  قلبی در حال بینماز ظاهردردد، مواجهپس وقتی در متن با عبارت قساوت

میگوید كه در عرفان، قساوت یعنی خاموشی مركز ادراک نوری. در این صورت، قلب، دیگرآیینج حق نیست و در 

ود و این همان غفلت است كه در برابر ذكر قرار دارد؛ بنابراین، بینمازی نه تنها بیذكری، بلکه ظلمت نسیان فرومیر

 معنوی است. خاموشی وجودی و مرگ

 شناسی و معناشناسی متن:سطح نشانه

 از دید نشانهشناسی و معناشناسی متن:

كاركردی  «هیچ بدتر ز بینمازی نیست/ به كلام خدای بازی نیست»شناسی، تركیب دو جمله متقابل از دید نشانه

 دودانه دارد:

 ساخت تقابلی: -0

 ظ قداست رمز الهینکردن با كلام یعنی حفیعنی مقابل ذكر و وحی، بازی

 تکرار واجی و ایقاعی-2

در پایان دو مصراع، وزن تأكیدی میسازند؛ یک ایقاع هشداردهنده كه در زبان نصیحتی، « ست»و « نی»های واج

 اثردذار است.

میکند. مؤلّف در واقع از موسیقی زبان برای القای تذكرۀالنصایح از این ریتم برای تقویت حس ترک دناه استفاده

 برده است.ت خوف قلبی بهرهحال

 كلام:-ای نمازنظام نشانه-3
نمازی، نماز در این نظام، چهرۀ عملی كلام الهی است؛ هر ركعت، صورت زبانی قرآن در بدن انسان است. پس بی

 همان بازی با كلام خدا است؛ یعنی انقطاع از دالّ اقالیم معنا از نماد مركزی )قرآن( به پوچی لفظ.

 ش، هر ترک نماز، نشانج از بین رفتن پیوند نشانه و معناست؛ انسان از نظام دلالتی الهی خارج میشود.در این خوان

 كلامی و حدیثی -سطح اخلاقی-3
 این جمله به حدیثی از پیامبر اشاره دارد:

اً اوَّلَهمُْ آدَمَ و آخِرهَمُْ مَحمَّد؛ معنی: هركس به مَنْ أَعانَ عَلی تارِکِ الصّلاۀٍ بلُِقمَْجٍ اوَْ كِسْوَۀٍ فَکَاَنَّما قتََلَ سبَعَْیّنَ نبَیََّ»

آنها آدم و  است هفتاد پیامبر كه اوّلینرسانیدهتارک صلاۀ كمک كند به لقمه یا لباسی، دویی این است كه به قتل

 (71ی  4346)شعیری،« آخرین آنها محمّد است.

معنای نهی از تأیید بینماز، تعبیرمیشود. در این سطح،  و دارای دفتمان هشداردهنده استو در ادبیات ناصحانه به

شد. پس ترک نماز ( دفته64بینماز، تجسم همان قطع عهد با خود است؛ همان عهدی كه در آیج بیعت )فتح /

 یعنی شکستن آن بیعت و لبخند به تارک صلاۀ یعنی رضایت نسبت به شکستن عهد الهی.

س به دایرۀ نف« یدالله»لکه علامت دسست عهد و ولایت و خروج از دایرۀ در نتیجه، قساوت، نه یک حالت روانی ب

 است.

 پیوند با ساختار كلی كتاب )از توبه تا ولایت(:-4
 جمله مورد بحث در باب دوّم بعد از آیات تسبیح موجودات قراردارد یعنی در ترتیبی معناشناسی:
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 همج مخلوقات در ذكر دائمند.-4

 م تسبیح ب یوندد. )عبادت و نماز(انسان باید به آن نظا -6

 قلبیترک نماز، خروج از ذكر و بروز قساوت-3

از این رو، بینمازی در منطق كتاب، نشانج سقوط از مرحله ذكر به مرحله غفلت است كه همان نقطه مقابل ولایت 

 میباشد.

 میکند:جا نویسنده مرحلج میانی را تثبیتاز نظرتأویلی، در این

 وبه به منزلج بازدشتدر باب اوّل، ت

 در باب دّوم، نماز و ذكر به عنوان دوام اتّصال

 بینمازی، نقطج شکست این مسیر و قساوت قلب، نشانج توقّف در میان راه است.

دادند. چون صبح صادق نیّر عجایب و غرایب از دم او طلوع كرد، از آیات و امارات مقدّم وموخّر به یکدیگر خبر می

بینش یک و )یک قلمند زبانشان دو( به وصف دمک دمی و جسمک جسمی و لحمک لحمی و دویا دوچشمند در 

بنی نوع انسان را نشاید كه خودناشناسی از چون و چند حکمت الهی سربرآورد و به عقل هیچ ندانی كه صیقل 

فتاریست. دی و بیهودهزنگار قلب خود را نمیتواند بکند. انتهای مقامات هریکی را بداند و درین باب غلوكّردن خطاكار

 (36، ب 4696)هشترودی، 

اقتباس از حدیث پیامبر )ی( نسبت به امیرالمؤمنین است: دمََکَ دَمی وَ جِسْمُکَ جِسْمی وَ لحَْمُکَ لَحمْی؛ معنی: 

 (4395، 74)محمدبن علی شهرآشوب، « خون تو خون من، جسم تو جسم من و دوشت تو دوشت من است.

ت دارد و كلید نشانهشناسی ولاییات خلقت و ظهور صبح ولایت و حقیقت نور معصوم تصریحاین جمله بر ارتباط آ

 و نور محمدی است.

 جا زبان دیگر ابزاری براییعنی وحدت در كثرت. در این« دوچشمند در بینش یک و یک قلمند زبانشان دو»جمله 

ی اند، همان اتّحاد رسول و ولجا به وحدت رسیدهبیان نیست، بلکه آئینج تجلیّ نور ولایی است. قلم و نگاه در این

 «انا منه وهومنیّ»در حدیث 

 

 شناسیتحلیل عرفانی و نشانه

 نشانۀ مركزی:-
ای از ظهور حقیقت و رفع شرک ظاهری و باطنی است. در صبح صادق به منزلج دالّ ولایت در نظام متن و استعاره

حركت  شود. اینر باب سوّم همان صبح تبدیل به ولایت نورانی میباب دوّم، صبح صادق نشانج ذكر بود درحالیکه د

 از ذكر به ولایت یعنی عبور از تلفظّ زبان به تجلیّ وجود یعنی عبور از نشانههای زبانی به نشانههای قدسی.

 تبه سر نیاز مسندی را از خاک سودی عتبج عالیات آن سروران كاینات بازنگیرد، به انواع و اصناف درود تحیاّ

ب این فری« أَكثَْرُ أَعْمارُ اُمَّتی بَیْنَ الستَِّیْنِ و إلی السبّعْتََیْنِ»تدارک عتاد و زاد روز معاد كند )به حکم حدیثی كه 

عجوزۀ غدّاره را نمیخورد و در آن ولایت و بلاد غریب یاری و مددكاری به جهت روز درمانددی پیدا كند، حاجتش 

 «انت خود را به صاحب دیانتی س رد كه در داهِ طلب، بیتلف به دستش آیدبه در هر سفلج دونی نیفتد و ام

 (.36، ب 4696( )هشترودی، 15، ج،4146دیلمی،

این عبارت نشان میدهد كه سالک واقعی، افتخارش در خاک سجدۀ اولیاست نه در تشریف دنیا. این خاک در 

 كه رجوع به اصل، در آن تحقّق مییابد. نشانهشناسی متن، معادل اصل و ذات است؛ خاک ولایت، جایی است
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در باب دوّم، ذكر به معنای حفظ پیوند با خالق بود، امّا در این باب، ولایت همان ذكر كامل است؛ ذكری كه از لفظ 

شده است؛ دم تو، دم من، جسم تو، جسم من. از این رو، ولایت در تذكرۀالنصایح، مرحله سوّم از به وجود تبدیل

 است سیر عبودیّت 

 توبه )بازدشت از فراموشی(-4

 ذكر )حضور دایم در یاد(-6

 ولایت )فناء در نوریاد یعنی اتّحاد وجودی با ولیّ حق(-3

 این حدیث، اوج بیان وحدت وجودی میان پیامبر و امیرالمؤمنین در منظومه فکری نویسنده است

 لایۀ عرفانی: -الف
 اتّحاد ذات و صفات )فناء در ولیّ(

تجلیّ فناء مطلق سالک در مربی است. در عرفان، سالک برای رسیدن به حقیقت، باید از تفرقه به  این عبارت،

ای كه كمال الهی در او تجلیّ ی پیامبر )ی( است؛ یعنی واسطه« انا»وحدت برسد. در این سطح، امام علی، مظهر 

 یافته و وجود او عین وجود رسول است.

)صورت ظاهری( و لحم )دوشت و بنیان مادی(، سه سطح از هستی را نشان  نشانه شناسی: دم )نفس و روح(، جسم

دهند. ادغام كامل این سه سطح )نفس، صورت، ماده(، سه سطح از هستی نشان از محوشدن مرز میان حاكم و می

مال ك شونده در مقام تجلیّ واحد دارد. این نهایت اتحاد در حقیقت محمدی است كه ولایت،محکوم یا مربی و مربی

 ظهور آن در عالم است.

 ب( لایۀ كلامی و امامت
در كلام شیعی، این حدیث از قویترین ادّله بر اصل ولایت تکوینی است. ادر جسم و دم دو نفر یکی باشد، پس 

نسبت حکم و شریعت نیز یکی است. این جمله به خواننده میگوید كه شناخت سرّ الهی تنها از كانال این اتّحاد 

 ود. هردونه شک در این اتّحاد، شک در ریشج دین است.محقّق میش

 است.این حدیث به صورت ضمنی برای نقد دنیاطلبی و تعلّل در سلوک به كاررفته

 شناختی: اضطرار به سلوک فوریلایه اخلاقی و روان -الف

ه م برای ترک تکیاین عبارت، یک فراخوان اضطراری است. محدودیت زمانی )شصت تا هفتاد سال(، فشار روانی لاز

 بر دنیا )فریب این عجوزۀ غدّار( را ایجاد میکند. ادر عمر نامحدود بود، سالک میتوانست سلوک را به تأخیر اندازد.

 

 شناسینشانه
عدد شصت و هفتاد، یک نشانج نمادین برای محدودیت زمانی حیات زمینی است. در این بافت، این اعداد دالّ بر 

وشج معاد هستند. این محدودیت، ضرورت یاری و مددكاری در روز درمانددی را اثبات مهلت محدود برای كسب ت

 میکند كه همان دستگیری ولیّ در عالم برزخ و قیامت است.

 لایۀ عرفانی: دنیا به مثابۀ حجاب اكبر -ب
عناست كه خوردن به این ممیدهد. فریبعجوزۀ غدّار )دنیا(، كسی است كه با طول عمر موهوم، سالک را فریب

 انسان، امانت )نفس مطمئنه یا مقام قرب( خود را به كسی س رده كه اهل دیانت نیست.

غنیمت شمردن فرصت كوتاه عمر، برای س ردن امانت به صاحب دیانت )ولیّ( است كه در لحظج طلب )مرگ( 

 ستر زمانمند دنیا است.دهد. این امر، ادامج مستقیم باب دوّم )توكّل و ذكر( در بامانت خود را بیتلف بازپس
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رأی وزیر رسید شاه اشارت فرمود لوح را شاه دفتار ایشان را هم نوشته، برداشت. چون نوبت آزمایش قول به روشن

كرد قهرمان جهاندار را عمر بقا باد. به دست او دادند به دوشج چشم حقیقت نظركرد به خاک سجده افتاد، عرض

 ( بایست در اصل و نسب تحقیق47میدهند. كُلُّ شیَْ یَرْجِعُ بِاصَلِْهِ و ذاتِه )غافر/روی اشکالات و شبهات را به دل راه

 (34، ب 4696شود. )هشترودی، 

بد؛ نه فقط بیعت، بلکه تمام جریان امور جهان در ید میادر واقع در تذكرۀالنصایح، این معنا به كلّ هستی توسعه

از تأویل عرفانی آیه در متن است؛ برداشتی كه از فعل محدود تاریخی  ایقدرت الهی است. این توسعجمعنایی، نشانه

 )بیعت( به نظام هستیشناسی كل )توحید افعالی( عبورمیکند.

 وجودی –در سطح نشانهشناسی 
 نشان برتری وشمول معنوی.« فوق»، نماد قدرت و كارسازی مطلق است و «ید»در این تأویل، 

 میکند:تذكرۀالنصایح چنین عمل ایبنا بر این آیه در نظام نشانه

 یددال بر رحمت و قدرت افعال خدا 

 نشانج برتری اراده الهی بر اراده بشری فوق ایدیهم 

 توسعج جهانی همین نشانه از انسان تا تمام مخلوقات كفایت امورات كل موجودات 

همان حالت بیعت مستمر اشاره  در این دیدداه، سالک وقتی میگوید در هر حال ستایش او الزامست، در حقیقت به

 دارد:

انسان در هر مقام، دست خود را در ذیل دست خدا میبیند، یعنی در فعل و تدبیر، استقلالی ندارد. این همان  

 میدهد.حركت از توبه و ذكر به توحید افعالی است كه باب دوّم را به وجودشناسی الهی پیوند

 :تأویلی –در سطح عرفانی 
لص اند؛ یعنی انسان مخرا داه به اتّصال ارادۀ انسان كامل به ارادۀ خداوند تعبیركرده« لله فوق ایدیهمید ا»عرفا آیج 

 نمیکند.در مقام فنا، دیگر جدا از قدرت الهی عمل

در این نگاه جملج كفایت همج موجودات در ید قدرت اوست، نه فقط بیان توصیفی، بلکه دزارش حال فنا و توكّل 

 است:

از انسان و هر حركت از موجود، در نیروی اوست و سالک با ادراک این حقیقت، از خود میگذرد. پس هر فعلی 

ستایش در هر مقام الزام است، چون هر مقام، خودش ظهور همان ید قدرت الهی است. در مقام توبه، ذكر، عبادت 

 میگردد. و ولایت، همج اعمال در ذیل دست خدا انجام

 دیری حکمتآمیز پس از ماجرای وزیرفلسفج حرمت وجودی عرفانی است و به عنوان نتیجه این آیه تفسیر تأویلی

 شده و به كل باب ولایت چارچوب میدهد.خردمند و شاه، مطرح

 شناسی )تأویل صدرایی(لایه فلسفی هستی-الف
 میگردد.عربی و صدرالمتالهین، هر موجود در قوس صعود به اصل خود بازطبق نظریج ابن

جمله اساس حركت جوهری و بازدشت به مبدأ است. در فلسفج اسلامی، هر موجودی از ذات الهی صادر شده  این

جا، اصل و ذات، تنها به معنای خدا نیست؛ بلکه به منظومج ولایت و به سوی او بازمیگردد )قوس صعود(. در این

شود. چون در جهان متأخر ت بازدردد تا كاملاشاره دارد؛ یعنی ادر انسان از توبه و ذكر دذشت، باید به اصل ولای

)پس از وجود معصومین(، اصل و ذات، مظهری برای بازدشت دارد كه آن، نور ولایت است. بازدشت به اصل یعنی 

 پذیرش كامل ولایت.
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 شناسی میان رجوع به اصل و ولایت علی، دقیقاً محور پیوند دو باب عبادت و ولایت است.این تطابق نشانه

 شناسی: اصل به مثابۀ دالّ مطلقیه نشانهلا -ب
داده شوند. این اصل و ذات در اینجا همان دالّ مطلق است كه تمام تفاسیر )از عبادت تا امامت( باید به آن ارجاع

 میکند.كلمج كلیدی، ساختار كتاب را متّصل

 ارتباط با باب اوّل )توبه(: توبه، بازدشت به اصل فطری است.

 دوّم )ذكر(: ذكر، حفظ حضور در كنار اصل است.ارتباط با باب 

 ارتباط با باب سوّم )ولایت(: ولایت، تجلیّ و اتّصال نهایی با اصل یعنی حقیقت محمدی است.

 لایۀ تأویلی )تحلیل سخن وزیر(:-ج 
 وزیر با نگاه به لوح، ابتدا تحت تأثیر پیچیددیهای ظاهری قرار میگیرد )اشکالات و شبهات(

این نشان میدهد كه در عمق حکمت، « كلُِّ شئَِ یَرْجِعُ بِاصَلِْهِ»مییابد: ل، حقیقت را در همین جملج كوتاهامّا با تأمّ

« شوداصل ونسب تحقیق»نظر آید، بازدشت به یک اصل بسیط دارد. شاه هم با همین تأكید بر هرچه پیچیده به 

 تا مسیر تأویل وزیر را تأییدمیکند.

ن دید، به ماهی دفت: از من چه میخواهی؟ دفت: خواهم كه دعا كنی، خدا مرا قوت حضرت نوح )ع( چون چنا

 (47، ب 4696النجبا سازد، زیرا كه هر جانوری كه جان دارد، دایم این ذكر بر زیان دارد. )هشترودی، خمسۀ

 تأویل حکایت نوح و ماهی: رمز ولایت در جان عالم

 در لایۀ عرفانی: ذكر ذاتی موجودات-0
 دوید: هرجانوری كه جان دارد                    دایم این ذكر بر زبان داردمی ماهی

یعنی درک حضور خدا، ذاتی وجود است نه اكتسابی. این یادآوری، مطابق آیات سورۀ نور و اسراء در تذكرۀ النصایح 

 است:

 (61تُسبَِّحُ لَهُ السَّماواتِ و الارضِ ومَنْ فیهِنَّ وان...)اسراء/

در این روایت، نماد موجودی است كه در عمق هستی )آب( قراردارد؛ در عرفان، آب همیشه نماد اصل حیات ماهی 

میکند، آن آداهی كه از عمق الوهیّت و حیات و علم الهی است؛ بنابراین ماهی در اینجا، آداهی ژرف را مجسمّ

میخواهد قوتش با خمسجالنجبا میگیرد. پس درخواست ماهی از حضرت نوح، دعای موجودی است كه سرچشمه

 عبا.آلتن)پنج نور محمدی( پیونددیرد؛ همان پنج

 شناسی: جان به مثابۀ رسانۀ ذكرلایۀ نشانه-2
 شناسی عرفانی، جان همان دال مركزی معناست. هرچه جان دارد، آیت خداست.در نظام نشانه

ی از زبان هستی است؛ یعنی كل موجودات، حتی ا، نشانه«دایم این ذكر بر زبان دارد»از دیدداه تأویل، جمله 

 بیزبانها، در مقام معنا سخنگو هستند.

حضرت نوح در این روایت، پیامآور حفظ معناست )نماد رسول بقای وجودی در طوفان نیستی( و دفتگوی او با 

 ماهی، دیالوگ میان عقل نبوتی و ذكر طبیعی است.

 علم الهیماهی: نماد جهان ماده و زنددی غوطهور در 

 نوح: نماد عقل مؤمن و واسطج بین خدا و خلق

 دفتگو نشانه پیوند عقل و ذكر یعنی نسبت میان علم و عبادت در مسیر ولایت.
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 لایۀ فلسفی و تأویلی-3
بردزیده )محمد، علی، حسن و حسین(. در نظام عرفانی، این پنج نور همان پنج اصل تنخمسجالنجبا یعنی پنج

 میگیرد.هان از آنها قواموجودی هستند كه ج

اند. پس دعای ماهی، طلب اتّصال عربی و مکتب ولایت، این پنج نور در حقیقت، مظاهر پنج نام الهیدر حکمت ابن

 به منبع وجودی ولایت است.

 خواهد از حالت ماده و غریزه به مرتبج ذكر مستمر و آداهانه برسد. درواقع این راهی است كه از توبه و ذكراو می

به ولایت امتداد دارد. از این دید، روایت نوح و ماهی، پیشگفتار ورود به باب سوّم است زیرا ماهی، نخستین موجودی 

 میکند، نه به صورت انسانی بلکه به صورت فطری و این یعنی ولایت در ذات خلقت.است كه ولایت نورانی را طلب

ند كه الحیاءُ مِن الایمانْ یعنی حیا از ایمانست شاید كه افریسان فرس فراست و یکّهتازان سمند فصاحت آورده 

كامل ایمان از حیاست؛ زیرا كه ادر كسی بخواهد مرتکب امورات زشت و قبایح دردد، با وجود كودک بیتمیز و 

 (95، ب 4696جنون نابینا به دست انفعال دامن از آلایش آن ملوثّه كشیده دارد. )هشترودی، 

 است.شدهعرفانی است كه به شیوۀ خطبج پندآمیز نوشته-یاین قطعه، متنی اخلاق

 مضمون مركزی: رابطج میان حیا و ایمان- -

 ای از ایمان است(.)حیا شاخه« اَلْحیَاءُ مِن الایمان»حدیث محوری: 

 «شاید كه كامل ایمان از حیاست»كشد: متن امّا با ظرافتی خای، معنایی فراتر برمی 

 میشود؛ یعنی ایمان بدون حیا، ناقص است.بلکه ریشه و سبحج كامل ایمان معرفیجا، حیا نه شاخه، در این

 

 

 ساختار استدلالی متن:

 مضمون معنا

 آوردن حدیث با فصاحت و تمجید از اهل فراست- تثبیت مرجع دینی و بیانی-

 ایستدحتی در حضور كودک یا دیوانه، انسان از زشتی بازمی- فطری و غریزی بودن شرم

 ادر از نابینا شرم میکنی، چرا از خدایی كه میبیند نه؟- یا از حق، برتر از حیا از خلقح -

 شرمی با بیایمانی مترادف است.بی- ایمان بدون حیا، ایمان نیست.-

 

 دلالتهای عرفانی
ا ر رسد، خویشتندر زبان عرفان، حیا نشانج شهود حضور حق در قلب سالک است. عارف وقتی به مقام حضور می

 میشود؛ بنابراین، نویسنده در این باب میگوید:در برابر ناظر مطلق مییابد و از همین آداهی، شرمزده

 «.حیایی یعنی غفلت از حضور حق و غفلت، عین فقدان ایمان استبی»

 شناسیدلالت فلسفی و انسان

 نویسنده یک نکته روانشناسانه را میفهمد:

ین غرایز انسانی است. حتیّ دیوانه و كودک كه فاقد شعورند، برای بازدارنددی شدن، یکی از بنیادیترشرم از دیده

 میکنند چون حضورشان حسّ ناظربودن را زنده میکند. از این منظر:كفایت

 احساس ناظر= ریشج اخلاق انسانی و خداوند، ناظر مطلق و همیشگی است.
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 ها بازمیماند.میرسد و از زشتی سازد، به مراقبهانسان ادر این حضور را در دل خویش فعّال

 (454، 4696(. )هشترودی، 654، ی 3، ج 4345شهری، ری)محمدی الجنّۀ قاضیان فی النّار و قاضٍ فی

 این قسمت لحن و موضوع كاملاً متفاوتی دارد و به فساد دستگاه قضا و عواقب آن می ردازد

كه سه دسته قاضی وجوددارد: دو دسته در آتش و یک ینبه روایتی مشهور در منابع اسلامی اشاره دارد، مبنی بر ا

میدهد و قاضی عالم فاسق كه عملاً دسته در بهشت. قاضیان در آتش، شامل قاضی جاهل كه از روی نادانی حکم

 برخلاف حق حکم میدهد. قاضی در بهشت، قاضی عالم عادلی است كه با دانش خود، حق را اجرامیکند.

 و دشواری حقیقتجویی مضمون اصلی: فساد قضا-0
ای خای )آذربایجان( می ردازد و س س آن را به یک اصل این بخش به طور مستقیم به نقد دستگاه قضا در منطقه

 میدهد.كلیّ در باب قضاوت تعمیم

جا یعنی رسیدن به حقیقت یک پرونده و صدور حکم در این« مسئله شدن»عارف مسئله شدن بسی دشوار است: 

 دانه(:نده میگوید این كار بسیار سخت است. دلیل دشواری )نقد سهعادلانه. نویس

 اش بفریبد: احتمالاً منظور این است كه قاضی یا تحت تأثیر شدید است یا با فریب و نیرنگ حکم میدهد.قاضی

 ترابش بگیرد: كنایه از این است كه قاضی فاسد است و رشوه )تراب( میگیرد.-

عنی مردم از ترس قاضی یا از شدتّ بیداد، از روی ناچاری و درمانددی، تظاهر به چیزی مردمانش بازانیده میزند: ی-

 میکنند كه نیستند )بازانیده زدن یعنی فریب دادن یا تظاهر كردن برای فرار از ظلم(.

 رضیعواقب عدم اعتبار به قاضی-2
 گی وجوددارد:میدهد. اینجا دوداننویسنده با ذكر مثال خود )یا مثال كه شنیده( ادامه

 قاضی رضی: ظاهراً قاضی است كه مورد اعتماد مردم است یا ادّعای رضایت الهی دارد.-الف

 افتاده و از سركرده، از آذربایجان تا مازندران به سختینتیجج اقتدا: هركس حرف او را پذیرفته و از او پیروی -ب

ای كه به ظاهر معتبر است، ا پیروی از قاضیحمیّت )ترس از ننگ غیرت( به خود می یچد و فرارمیکند. پس ب

 است.شدههای عدالت سستمیتواند منجر به فرار و آواردی از آذربایجان تا مازندران شود، زیرا پایه

كندن شاءالله به رفع دسست عالم فانی از صعب جاننهاد امیدوارم انچون از جهان دردذشت، به عالم آخرت قدم

لی عرصج محشر اكتفا شده، داخل بهشت فرمایند. العلم عند الله و عند الرسّول. )هشترودی، وفشار قبر و امثال آن ا

 (449، ب 4696

ای كوتاه امّا بسیار ژرف و پرمعنا كه از مرز این جمله در سنّت دینی و عرفانی از كلیدیترین عبارات است؛ جمله

 میکند.لغت فراتر میرود و بنیاد معرفت و حقیقت را تعریف

 ترجمه و جایگاه لغوی-0

ندارد؛ بلکه به معنای معرفت وجودی و الهی است، علمی كه از « دانستن»واژه علم در این جمله، معنای متعارف 

 جنس نور و شهود است نه صرفاً دانایی ذهنی

 مصدر قرآنی و روایی جمله-2

(: 54مفَاتحَِ اَلغَْیْبِ لایعَلَْمُها الاّ هُوَ( )انعام /  این جمله دقیقاً بردرفته از آموزههای قرآنی است؛ مخصوصاً آیج )وَعنِْدَهُ

 كلیدهای غیب نزد اوست، جز او هیچکس آنرا نمیداند.

شده كه خدا، علم را به رسولش نیز در قرآن، علم مطلق در انحصار خداوند است ولی در آیات دیگری تصریح

 عطامیکند:
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 داد.ج شدیدالقوی )جبرئیل( او را تعلیم(: آن فرشت5)نجم /« علََّمهَُ شَدیدُ القُویَ»

رو عارفان، علم عندالله و عندالرسول را نمادی از علم لدنی میدانستند؛ علمی كه از راه تجربه یا عقل از این

 نمیآید، بلکه از ناحیج اتّصال به منبع غیب میجوشد.دستبه

 بعد فلسفی: مرز میان علم بشری و علم الهی-3

 علم اكتسابی حاصل تجربه، عقل و حواس است لی محدوددر قلمرو بشر است و

 عند الله یعنی در پیشگاه خدا و به اذن او
عطیج الهی است، نه نتیجه تلاش 

 ذهنی
 علم لدنیّ

 علم نبوی اتّصال پیامبر به منبع علم الهی عند الرسول یعنی مجرای وحی و تعلیم حقیقت

 

است؛ پس تنها كسی كه از علم حقیقتی بهرهمند میشود كه در در مکتب صدرایی، علم در ذات حق، عین وجود 

 ای از وجود حق یافته باشد؛ بنابراین، علم بشری ادر بدون رابطه با خدا باشد، ظلمت است.هستیش، بهره

 بعد عرفانی: علم دل، نه علم دفتر-4
اش را میبینی، نه صرفاً دربارهدر عرفان اسلامی، العلم عندالله، نشانج علم حضوری است نه حصولی؛ یعنی حقیقت 

میاندیشی. عارفان میگویند: علم دفتر، حجاب علم دل است؛ یعنی هر دانشی كه از اتّصال به حقیقت محروم باشد، 

نه تنها سودی ندارد بلکه حجاب است. در این نگاه، قرآن، منبع علم عندالله، دل پاک پیامبر و اولیاء، آیینج آن علم 

 ی از همان آیینه است.و عارف صادق، پرتو

 بعد كلامی و اعتقادی-5

 جمله از دیدداه علم كلام، حامل دو دزاره است:

 الهی است. توحید عملی: هیچ دانشی، مستقل از خدا وجودندارد؛ حتیّ علم پیامبران از فیض-4

 نبوتّ و استمرار علم:-6

 عندالرسول یعنی تجلیّ علم خدا در سطح بشری.خدا، علم را از طریق پیامبر به انسانها انتقال میدهد. در نتیجه 

 لایۀ باطنی در متن:-5
جا نه صرفاً خبر، بلکه تذكّر تنبیهی است، نویسنده میخواهد بگوید به جای اعتماد به فهم سطحی خود، باید این

 تسلیم علم الهی شوی؛ زیرا دانایی انسان بدون نور حقیقت، همان جهل مركب است.

 رآنی، تبیین از سوی رسولپیوند با آموزه ق-6
( یعنی علم الهی نازل میشود و رسول 11)نحل/« وَ انَْزَلنْا إِلیَْکَ الذِّكرَْ لتِبَُیِّنَ للنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلیَْهمْ»قرآن می فرماید: 

 مفسّر آن است. در نتیجه علم حقیقی دو مرحله دارد:

 نزول از مبدإ غیب؛ عنِْداَلله-

 رسول؛ عنِدَْالرَّسول تجلّی در زبان و فعل-

 

 گیرینتیجه
ای آداهانه، ساختارزبانی نثر منشیانه را در ای به شیوهداد كه نویسندهمطالعه آیات و احادیث تذكرۀالنصایح نشان

است. از رهگذر تلفیق بلاغت فارسی با بیانی قرآنی، متن به سطحی میرسد كه خدمت معنا و تعلیم دینی قرارداده

رفان عملی، اخلاق نبوی و تأمّلات الهیّاتی با دزارههای حکیمانه درمیامیزند. مضمونهایی چون درآن جلوههای ع
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ثنا، توبه، تسلیم، شناخت خویش و محبّت اولیاء، نه فقط در سطح موعظه بلکه به عنوان اصول جهانبینی عرفانی 

قی دانست اخلا -ههای متأخّر به زبان دینیترتیب این مجموعه را میتوان بازتابی از درایش سداند. بدینبازتاب یافته

ترتیب میشوند. بدینكاردرفته كه در آن كلام الهی و سخن بشر در سیاق واحد برای تربیت روح و نظام اجتماعی به

اخلاقی دانست كه در آن كلام الهی و  -این مجموعه را میتوان بازتابی از درایش سدههای متأخّر به زبان دینی

 میشوند.كاردرفته اق واحد برای تربیت روح و نظام اجتماعی بهسخن بشر در سی

 سطح محتوایی:-4

از این پژوهش چنین دسییت داد كه هشییترودی، قرآن و حدیث را نه در مقام تزئین نثر، بلکه در مقام سییتونهای  

 عرفانی به كارمیبرد. مضمونهادر چند خوشج اصلی جمع میشوند: –تفکّر اخلاقی 

 ان بازدشتالف( توبه و امک

 این تركیب نشانج بنیاد نگرۀ هشترودی به انسان است :

 انسان در نظر او خطاناپذیر امّا بازدشت ذیر است.-

 توبه نه فقط فرمان دینی،  است؛كه  منشأ معرفت اخلاقی و هویّت انسانی است.-

 نگاه او تربیتی است؛ مخاطب را از خوف مجازات به سوی فهم فضل الهی میبرد-

 دت و ذكر به عنوان هماهنگی با نظام كائناتب( عبا

 آیات به كاررفته در مورد تسبیح موجودات، بیانگر جهانبینی توحیدی طبیعت محور هشترودی است در این نگاه:

 كلّ هستی در حالت تسبیح است .-

 انسان نیز باید با این آهنگ كیهانی همآوا شود.-

أخّر است كه میان ادب دینی و حسّ وحدت وجودی پیوند ایجاد محوری نثر عرفانی متاین وحدت آوایی مضمون-

 میکند.

 ج( خودشناسی و ارزش انسانی

 حکمت نهج البلاغه، محور اندیشج انسانشناسی اثر است، هشترودی خواننده را به درون بازمیگرداند:

 ارزش انسان در معرفت نفس و تمییز خیر از شر است.-

 است .  جهل به خویشتن، بزردترین هلاكت-

 دانش و عمل باید به خودآداهی بینجامد.-

 تعبیری از پیوند میان قدرت ومسئولیّت است .« یدالله فوق ایدیهم» د( اخلاق اجتماعی و عدالت حدیث

در نثر هشترودی، آیه بیشتر جنبج اخلاقی دارد تا سیاسی: حاكم عادل و فرد امانتدار هردو باید دست خود را زیر       

 دست خدا ببینند.

 سطح سبکی-6

نثر هشترودی نماینده مرحلج متأخّر نثر فارسی یعنی میان سبک منشیانج تعقیدآمیز صفوی ونثر تعلیمی عرفانی       

 است. ویژدیهای برجستج سبک عبارتند از:

 تلفیق موسیقیایی سجع و استعاره با نصوی مقدّس: سجعها غالباً موزون و همخوان باوزن آیات هستند.-

ضای تقدّس در نثر    بینامتنیت دینی - شوند تا ف آداهانه: آیات و احادیث نه جدادانه، بلکه دربافت معنایی تکرار می

 تداوم یابد.

 تمثیلی: همچون شرط قیاس انسان وحیوان -تضاد اخلاقی-
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میکند؛ ایجاز قرآنی و اطناب تفسیری: نویسنده یک آیه را میآورد و س س با تشبیه و حکایت مفصل آن را شرح       -

 ه نشانج روش بلاغت متکلّف استدلالی در نثر قرن دهم است.این شیو

 جهانبینی -سطح فکری -3

 در جمعبندی، هشترودی از آیات و احادیث برای نمایش جهان اخلاقی قدسی بهره میگیرد؛جایی كه:

 زبان دین به نثر تعلیم بدل شده است؛ نه صرف موعظه، بلکه تربیت روحی-

 مشترک قرار دارند. انسان و هستی در نسبت تسبیحی-

 ادب و حیا، توبه و معرفت، حلقههای پیوستج تکامل نفس هستند-

بی حیایی، ترک نماز و غفلت، نشانج دوری از مدار نظم الهی است؛ برای همین در نصوی میان بینماز و ابلیس،  -

 مشابهت بلاغی ایجاد شده است

 مه چیزبه اصل الهی بازمیگردد.دزارۀ كلّ شئ یرجع باصله، نوعی جمعبندی فلسفی است. ه -

در تذكرۀالنصایح هشترودی، نقل آیات و احادیث، صرفاً زینت سبکی نیست، بلکه محور اندیشج تربیتی و عرفانی        

اسییت. جهانبینی دینی قراردرفته -اثر اسییت. سییاختار نثر با سییجعهای منشیییانه، در خدمت القای مواعظ اخلاقی

صل توبه، ذكر و معرفت   سنده بر ا سبیحی          نوی سان همان بازتاب نظام ت سلوک اخلاقی ان ست؛ یعنی  ستوار ا نفس ا

 عالم است. 

ای از آمیزش بلاغت منشیانه، اخلاق نبوی تأمّل عرفانی در نثر فارسی متأخّر است    سان نثر هشترودی، نمونه  بدین

 كه امتداد طبیعی منشهای تربیتی صوفیانه در چارچوب ادب اخلاقی دینی به شمار میرود.

 مشاركت نویسندگان
استخراج آزاد اسلامی واحد خوی این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول رساله را بر عهده داشته سركار خانم دكتر آیت شوكتیشده است. 

پژوهشگران این محمدی  سركار خانم صونا حاجیبعنوان مشاور و دانشجو  خواهآقای دكتر فرهاد فلاحتاند. بوده

ه هر ساند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
آزاد اسلامی واحد ادبیات فارسی دانشگاه  نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و

شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و متواضع و مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک خوی

 جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 تعارض منافع
جی به چاپ نرسیییده و حاصییل  نویسیینددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریج داخلی و خار 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق        

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شییده و هیچ تخلّف و تقلبی صییورت نگرفته اسییت. مسییئولیت دزارش تعارض 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر       احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ 

 عهده میگیرند.
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